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بوم خبر

شش ایرانی در فهرست 
500هنرمند برتر 2018

شیشــه گران، بنی‌صدر، مشــیری، نشاط 
درخشــانی و وای.زی. کامی در فهرست 500 

هنرمند برتر سال 2018 جهان قرار گرفتند. 
بــه گــزارش هنرآنلایــن، »آرت‌پرایس« 
-مهم‌ترین مرجع مارکــت هنر جهان- در کنار 
»فیاک« - مؤسسه نمایشــگاه‌های بین‌المللی 
پاریس- در گزارش تازه‌شــان که معیاری مهم 
برای تحلیل و بررسی وضعیت هنر معاصر جهان 
از دو بعد اقتصادی و هنری اســت اسامی500 
هنرمنــد برتر معاصر جهان را در ســال 2018 
منتشر کردند. در فهرســت ۵۰۰ هنرمند برتر 
سال 2018، شــش هنرمند ایرانی شامل علی 
بنی‌صدر در رتبه 114، فرهاد مشیری در رتبه 
130، شــیرین نشــاط در رتبه 259، کوروش 
شیشــه گران در رتبه 289، رضا درخشانی در 
رتبه 388 و وای.زی. کامی )کامران یوسف‌زاده( 

در رتبه 390 قرار دارند.
»آرت‌پرایس« به‌عنوان منتشــرکننده این 
فهرست، نقشی راهبردی در ارائه بانک اطلاعات 
هنرمندان دنیــا دارد. چیزی کــه اهمیت این 
فهرست را نشان می‌دهد این است که این ٥٠٠ 
هنرمند از بین بیش از ٥٠٠ هزار هنرمند فعال 
در سراســر جهان انتخاب شده‌اند. این مؤسسه 
اطلاعات موردنیــاز برای ایــن رتبه‌بندی را از 
طریق مؤسســات اصلی حراج، گالری‌های دنیا 

و مجموعه‌داران تهیه می‌کند.
بر اساس این گزارش، علی بنی صدر در بین 
هنرمندان معاصر ایرانی هنرمندی اســت که 
آثارش بیشــترین فروش را در حراج‌ها داشته 
است. بیشــترین قیمتی که برای فروش اثری 
از او چکش خورده، حدود 460 هزار دلار بوده. 
مجموع 6 اثــر فروش‌رفته از او ارزشــی برابر با 
یک‌ میلیون‌و هفتصد و پنجاه ‌هزار دلار داشــته 
است. در رتبه بعدی فرهاد مشیری قرار دارد که 
مجموعاً ٨ اثر از او به مبلغ یک‌ میلیون‌و چهارصد 
و پنجاه ‌هزار دلار فروخته شده و گران‌بهاترین 
اثرش 320 هــزار دلار به فروش رفته اســت. 
سومین هنرمند ایرانی شیرین نشاط است که 
مجموعاً 22 اثر از او به مبلــغ 559 هزار دلار به 
فروش رفته. بالاترین رقم فروش رفته برای یک 

اثر او 117 هزار دلار بوده است.

چهارمین هنرمند کوروش شیشه‌گران است 
که 5 اثر او به قیمت 510 هزار دلار فروخته شده 
و گران‌ترین اثرش 150 هزار دلار بوده است. در 
جایگاه بعدی، رضا درخشانی قرار دارد که 4 اثر 
از او در حراج‌ها فروخته شــده و مجموع قیمت 
آثارش 335 هــزار دلار بوده اســت. بالاترین 
قیمت چکش‌خورده برای تابلوهای او 149 هزار 
دلار بوده است. رتبه ششــم هم در اختیار وای.

زی کامی است که دو اثر او به قیمت ٣28 هزار 
دلار در حراج‌ها خریداری شده و 320 هزار دلار، 

گران‌بهاترین اثر فروخته‌شده اوست.
شــاخص قیمت آثار ایــن هنرمنــدان از 
حراج‌های لنــدن، دوبی، پاریــس و تهران به 
دست آمده است. حراج‌های خارج از این منطقه 
معمولاً در لندن برگزار می‌شود که گاهی اوقات 
رکورد فروش‌های جدیدی در آن به جا گذاشته 
می‌شود. حراج‌های دوبی و لندن معمولاً محل 
خوبی برای عرضه آثــار گران‌بها و فروش آثار با 
قیمت‌های نجومی اســت. زمانی نیویورک نیز 
فرصت خوبی به شمار می‌آمد اما از سال٢٠١٠ 
نقش چندان پررنگی از این حیث ایفا نمی‌کند. 
برخــی هنرمنــدان ایرانی کــه در حراج‌های 
دوبی حضور مســتمری داشــته‌اند، شاخص 
قیمت فروش بیشــتری را از آن خود کرده‌اند. 
نکته قابل‌توجه اینکــه حراج‌هایی که در دوبی 
برگزار می‌شــوند، تلاش خــود را می‌کنند تا 
بتوانند فرصت و محلی برای رشــد هنرمندان 
خاورمیانه و حاشــیه خلیج‌فارس باشند. حراج 
تهران نیز هم اینک یکی از حراج‌های قدرتمند 
منطقه خاورمیانه به حساب می‌آید که هرچند 
بین المللی نیست و تنها روی هنرمندان ایرانی 
تمرکز دارد؛ بــا این حــال فروش‌هایش مورد 
استناد مؤسسات و مراجعی چون آرت پرایس و 

فیاک قرار می‌گیرد.
بنا به گزارش آرت پرایس هم اکنون مارکت 
هنر معاصر 12 درصد از گردش مالی مارکت هنر 
جهان را در اختیار دارد. این در حالی اســت که 

این درصد در سال 2000 تنها 2/8 درصد بود. 

بهروز فائقیان

حدفاصــل میان رنگیــن بودن و 
بی‌رنگی در اثر هنری کجاست و رنگ 
به عنوان عنصری محوری در هنرهای 
تجســمی چگونه ماهیتی دیگرگون 
از آنچه تا کنون می‌شناســیم یافته 
است؟ شــاید برای مخاطب عمومی 
آثار تجســمی کنار رفتن رنگمایه به 
عنوان یکی از اصلی‌ترین دریچه‌های 
دریافت ما از تصویــر، غیرقابل تصور 
به نظر بیاید. پرسش‌هایی که در این 
ارتباط به ســادگی می‌توان به میان 
کشید، اما لزوماً پاسخ‌هایی به همین 
ســادگی را به دنبال نخواهد داشت. 
تصور نقاشی بدون رنگ برای مخاطب 
عام هنرهای تصویری تا چه اندازه قابل 
درک و دریافت می‌تواند باشد؟ چگونه 
یک هنرمند تجسمی می‌تواند به خلق 
تصویری بیندیشــد، بی آنکه رنگین 
بودن را به تمامی یا تا انــدازه ای کنار 
بگذارد؟ پاسخ به چنین پرسش‌هایی 

ممکن نیست مگر از طریق بازخوانی 
مصداق‌هایی که تنها در آثار هنرمندان 
معاصر قابل شناسایی است. اما پیش از 
آنکه مصداق‌هایی از چنین ویژگی‌هایی 
را از خلال نمایشــگاه‌های هنری این 
روزها در گالری‌های هنــری تهران 
دنبال کنیم، طرح پیش زمینه ای در 
مرور تلقی‌های رایج در ارتباط با مفهوم 
رنــگ در هنرهای بصــری می‌تواند 

روشنگر باشد. 
تا پیش از ظهور رســانه‌های نوین 
هنرهای بصری یعنی تا دوران اوج هنر 
انتزاعی رنگ به عنوان عنصری یگانه و 
بی بدیل میدانی بی منازع را مقابل خود 
می‌دید و این خصلت تا ظهور و بروز یکی 
از آخرین نحله‌های هنری قرن بیستم 
یعنی » نقاشی میدان رنگ« کماکان 
یکی از ویژگی‌های عمدۀ هنر تجسمی 
را شکل می‌داد. اما هنر معاصر عنصر 
ماهیت رنــگ را همچون همه عناصر 
دیگر هنرهای بصری امری وابســته 
به ایده و کانســپت اثر هنری معرفی 

می‌کند. برای روشن تر شدن موضوع 
ماهیت رنگی آثار تجسمی معاصر را 
در مرور چند نمایشگاه در گالری‌های 
تهران مرور می‌کنیــم؛ با این توضیح 
که جســتجوی مصداق‌ها در این آثار 
تنها از دیدگاه ماهیت رنــگ در آثار 
معاصر دنبال شده و از دیگر جنبه‌های 
نمایشگاه‌های مورد اشاره برای تمرکز 
بیشــتر بر موضوع بحث چشم پوشی 

شده است.
   فضای بینابینی 
رنگ و بی‌رنگی

عکس‌هــای کیارنــگ علایــی 
با عنــوان »وضعیت چهــارم« که در 
گالــری پروژه‌های آران بــه نمایش 
درآمده ماهیــت رنــگ را در کلیت 
خود به خاکســتری‌ها و سیاه و سفید 
تقلیل داده است. اگرچه قالب سیاه و 
سفید در عکاســی نمودی پرتعداد را 
به خود اختصاص می‌دهد، اما آیا تمام 
عکس‌های ســیاه و ســفید عکاسان 
با رویکــردی واحد بــه اتخاذ چنین 

شمایلی در می‌آیند؟ به نظر می‌رسد 
هنرمند در این مجموعه محدوده رنگی 
سیاه و ســفید را در خدمت‌هارمونی 
متمرکزی قرار می‌دهــد که به خلق 
جهان مورد نظــر او در عکس‌هایش 
یاری می‌رسانند. برای نمونه عکسی 
از پیرمرد پرنده فروش که پشــت سر 
او نقاشی دیواری از منظره ای کشیده 
شده در این تصویر ســیاه و سفید به  
ماهیتی یکدســت و هماهنگ میان 
جهان واقعیت و تصویر نقاشــی شده 
منجر شده است. یادداشتی که دربارۀ 
عکس‌های او در این نمایشگاه نوشته 
شده نیز به تلاش هنرمند برای ساختن 
جهان ویژه ای اشــاره دارد: »وضعیت 
چهــارم درباره »گیلانــی« متفاوت 
است. درباره مردمی که در انزوا زندگی 
می‌کنند. در ارتفاعات کوهســتانی و 
در کنار جنگل‌های باستانی. آن‌ها با 
گوشه نشینی برای خود سرنوشتی را 
رقم زده‌اند که سخت است و با مهاجرت 

جوانان، اغلب تنها و خلوت است.«
 کارکرد ذهنی و روانی رنگ

امیر مخبــر در مجموعــه ای از 
نقاشــی‌هایش که در گالــری »اٌ« به 
نمایش درآورده، اما شــکلی دیگر از 
هویت رنگــی را دنبــال می‌کند. آثار 
او در مــرز رنــگ و بی رنگــی و البته 
در‌هارمونی‌هــای متفاوتــی ظاهر 

می‌شوند که بیش از هرچیز در مسیر 
نوعــی فضاســازی‌های ذهنــی در 
حرکت اســت. رنگ‌های نقاشی‌های 
او، دســت‌کم در آثار ارائه شده در این 
مجموعه در نســبت‌های مختلف بر 
کارکردهای روانی این عنصر اشــاره 
دارد که در عین حال نشــان دهنده 
موقعیت‌ها و شرایط حاکم بر جهانی 
است که هنرمند ســعی در به تصویر 
کشــیدنش دارد.  جالب توجه است 
کــه همین خصلــت با اشــتراکات 
بســیاری در کارکرد ذهنی و روانی 
رنگ در مجموعه آثاری از محمدرضا 
عــرب خزائلی که در گالری ویســتا 
به نمایــش درآمده بــروز پیدا کرده 
اســت. هنرمند در این مجموعه هم 
بیشــترین کارکرد عنصر رنگ را که 
عموماً از خاکستری‌های رنگی خنثی 
تشکیل می‌شــود، درخدمت القای 
فضایی ذهنی مورد توجه قرار داده که 
موقعیت‌ها و شرایطی خاص و در عین 

حال سمبلیک را نشانه می‌روند. 
 روایت درون و ناخودآگاه

نمایشگاه نقاشی‌های افرا صفا در 
گالری الهه ماهیت رنگ را در راستای 
نوعی از ایهــام در تصویرســازی به 
کار می‌گیرد. نقاشــی‌های او عمدتاً 
در فضایی نیمه واقع گرایانه شــکل 
می‌گیرد که روایت‌هایی فراواقع گرایانه 

را در خود جای می‌دهــد. رنگ‌های 
صرفــه جویانــه نقاشــی‌های او که 
عموماً در‌هارمونی‌هایی مشابه ظاهر 
می‌شوند، روایت‌هایی را دنبال می‌کند 

که فضایی خیال گون می‌سازند. 
مجموعه ای از عکس‌های ســارا 
رشــیدی نیز که در گالری ســایه به 
نمایش درآمده، تک رنگ‌ها را مبنای 
ثبت و ضبط چشم اندازهایی می‌سازد 
که اگرچه در نگاه اول تصاویری برگرفته 
از واقعیت به نظر می‌آیند، اما به واسطه 
اتخاذ همین هویت رنگی ویژگی‌های 
بصری افزونــی را دنبــال می‌کند و 
تا انــدازه‌ای به نمایندگــی عواطف و 
احساسات هنرمند در رودررویی با این 
چشــم اندازها می‌انجامد. یادداشتی 
که هنرمند در ارتباط با این مجموعه 
نگاشته تا اندازه ای این عواطف درونی 
را بازتاب می‌دهــد: »مجموعه‌ پیش 
روی، برآیند بی‌تابی‌هایم است که در 
دل طبیعت و به بهانه‌ سفر به نقطه‌ای 
نا شــناخته آرام گرفتند. هر عکس به 
مثابه سایه ای است که از خود می‌کارم 
تا شــاید فردایی، روایت خویشتن آن 
روز، توجیه بخشی منفعل و مسکوت از 
هویت امروزم باشد. در آستانه‌ ثبت هر 
عکس، جبر و اختیار در حوزه‌ تولدی 
در جدال با یکدیگر در هم می‌آمیزند 
و من در صــددم تا به مــدد پژواک و 
پرتو محیط، پیدا و پنهان ذهن خود را 

عینیت بخشم.« 

نگاهی به کارکردهای رنگ در چند نمایشگاه تجسمی اخیر تهران

میدان رنگ و بی‌رنگی در نقاشی

گزارش

علیرضا بخشی استوار

نمایشــگاه عکس‌هــای حمیــد جبلی      
بازیگر و هنرمند سرشناس عرصه سینما این 
روزها با عنوان »ماسوله 67« در گالری آتبین 
برپاست. حمید جبلی در بیانیه این نمایشگاه 
به این نکته اشاره کرده است که این عکس‌ها 
همزمان با فیلم برداری فیلــم »ای ایران« 
ساخته »ناصر تقوایی« به ثبت رسیده است و 
حاصل چند ماه زندگی با مردم ماسوله است.

از همین نقطه شــاید اهمیت عکس‌های 
جبلی قابــل تفهیم باشــد. چنــد نکته در 
عکس‌های حمید جبلی هست که تصاویرش 
را از اهمیت برخوردار می کند. نکته نخست 
آن جاســت که حمید جبلی به دنبال ثبت 
تصویر توریستی از این منطقه نبوده است و 
این نکته در تصاویرش مشهود است.از سویی 
بیشتر این تصاویر در فصل زمستان ثبت شده 
است. ما کمتر عکســی از ماسوله زمستانی 
دیده ایم و این به دلیل شــرایطی بوده است 
که هنرمند مجبور بوده مدتی را در آن سپری 
کند.از ســویی دیگر همین اخــت گرفتن 
هنرمند با مردم آن جا منجر به آن شده، سوژه 
در برابر دوربین ژست نداشته باشد. سوژه‌ها 
که در بیشــتر اوقات همان مردمان این شهر 
هستند راحت ایستاده اند یا شاید در تشریح 
درست تر این که اصلا متوجه حضور دوربین 
نیســتند. برای همین خود واقعی شــان را 
نشان داده اند.همین نکته عکس‌های جبلی 

را اهمیت می بخشد.

در عکس‌های جبلی مــردم آن گونه که 
به شــکل روزمره زندگی مــی کنند به ثبت 
رســیده اند.ما مــی توانیم به شــکل عمده 
تصاویر متعددی از فعالیت‌های متعدد مردم 
آن منطقه ببینیم بی آن که سوژه‌ها از نشان 
دادن این واقعیت امتناع کــرده و بخواهند 
تصویری غیر از واقعیت زندگی شــان بروز 

بدهند.
نکته دیگر توجه عکاس به معماری ویژه 
این شهر است که سعی شده با زوایای متنوع 
و البته متفاوت تری نســبت به بقیه تصاویر 
عرضه شــود. او کمتر تصویر واید یا عریض 
از روستای ماســوله به تصویر کشیده است. 
بیشــتر عکس‌های او دارای کادرهای بسته 
است و مخاطب را به شکل دقیق تر و ویژه‌تری 
به تامل در نماها و فضاهای شــهر ماســوله 

دعوت می کند.
جبلــی در تصاویــرش بــه روحیه ای 
مســتندنگارانه در ثبت تصویر پایبند بوده 
است. او تلاشی برای زیبا جلوه دادن یا عجیب 
و غریب جلــوه دادن تصاویر نکرده اســت 
اما کادرهایی را انتخاب کــرده که تا حدود 
بســیاری ما را با نمای متفاوتی از روســتای 
ماســوله مواجه می کند.فارغ از شهرت این 
هنرمند این نمایشــگاه به خــودی خود از 
نمایشگاه‌های ویژه ای محسوب می شود که 
در این سال‌ها تحت عنوان نمایشگاه عکس 

مستند به نمایش در آمده است.
 عمومی کردن یک رنج شخصی

یکــی دیگــر از مجموعــه عکس‌های 

مستندی که این هفته در گالری‌های تهران 
به نمایش در آمــده و مجموعه ای قابل تامل 
است، عکس‌های حمیده گل محمدی تحت 
عنوان »فرسایش« است که در گالری جامعه 

نیومدیا به نمایش در آمده است.
این مجموعه علیرغم ظاهر بسیار ساده‌ای 
که دارد از مراحل دقیق و حســاب شده‌ای 
در ثبت و ارائــه تصویر برخوردار اســت. در 
این مجموعه 19 عکــس در چهار مجموعه 
چهارتایی و یک مجموعه سه تایی ارائه شده 
اســت.این عکس‌ها تصویر پیرزنی را نشان 
می‌دهند که به ترتیب از حالتی شاید سرپا و 
در حین کار کردن و راه رفتن به از کارافتادگی 
اوج بیماری و زمین گیر شــدن و از ســویی 
به ســاحت مرگ پیوند می زد.چهار عکس 
ابتدایی نمایشگاه که دوران سرحالی پیرزن 
را نشــان می دهند به علاوه سه عکسی که 
پس از مرگ از خانه خالی او ثبت شده رنگی 
هستند و باقی عکس‌ها به شکل سیاه و سفید 

منتشر شده است.
نکته مهم این نمایشــگاه در درک دقیق 
عکاس در روایت مســتند گونه اوســت.او با 
تعداد 19 عکس روایت دقیقی را آغاز می کند 
به اوج می رساند و به پایان می برد.عکس‌های 
او فریم به فریم ماهیتی دراماتیک دارند. هر 
عکس به گونه ای انتخاب و چیده شده است 
که بــدون هیچ غلو گویــی و پیچیده نمایی 

شماره به عکس بعدی وصل می کند. 
ایــن اتفــاق در چهارچــوب نوعی فهم 
دراماتیــک از رابطــه علــت و معلولی بین 

تصاویر رخ داده اســت. از منظری پرداخت 
مینیمالیستی هنرمند در ارائه کل نمایشگاه 
و هر فریم عکس متناسب با خواسته و دلیل 
عکاس از برپایی این نمایشگاه بوده است.او 
دلیلی برای روایــت زندگانی این پیرزن) که 
به نظر مادربزرگ هنرمند اســت( داشــته، 
دلیلی کاملا شــخصی اما این دلیل شخصی 
را در یک چینش صحیح به روایتی عمومی و 
قابل عرضه برای دیگران تبدیل کرده است. 
ما در فریم‌هایی که ســاده، مســتقیم و بی 
پیرایه به وضعیت مادربزرگ می پردازد می 

توانیم تصویری از رنج همه مادربزرگ‌های 
جهان را ببریم. مادربزرگ‌هایی که از حضور 
تا مرگ شــان فاصلــه اندکی وجــود دارد 
 و البتــه فقدان آن‌هــا را هیچ امــر دیگری 

نمی تواند پر کند.
او این رنج را به شــکلی مختصر و فشرده 
بیان کرده است.در ســاده ترین وجه آن.اما 
دقیق و همواره با وسواســی که در انتخاب و 
چینش نمایان اســت. نمایشگاه عکس‌های 
حمیده گل محمدی به نوعی عمومی کردن 

و تعمیم دادن یک رنج خصوصی است.

نگاهی به دو مجموعه عکس مستند در گالری‌های تهران 

تصویر غیرتوریستی ماسوله به روایت حمید جبلی 

تا پیش از ظهور رسانه‌های 
نوین هنرهای بصری رنگ 
به عنوان عنصری یگانه و 

بی بدیل میدانی بی منازع 
را مقابل خود می‌دید و این 

خصلت تا ظهور یکی از 
آخرین نحله‌های هنری 

قرن بیستم یعنی » نقاشی 
میدان رنگ« یکی از 

ویژگی‌های عمده هنر 
تجسمی را شکل می‌داد
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